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 پسند بر اساس نگاهی به رمان پاورقی تاریخی های پاورقی یا عامهشناسی رمانتحلیل سبک
 و بررسی شخصیت مرد در این اثر« حمویه»

 1اکرم عسکری
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 )نویسنده مسئول(7فاطمه پاکرو 
 ار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایراناستادی

 حمیدرضا اردستانی رستمی
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

 11/11/1011 تاریخ پذیرش:                11/8/1011تاریخ دریافت:
 چکیده

. در آثار دهدیکه مفاهیم و مطالب خاص موردنظر آنها را نشان م ندیگویشاعر سبک م ه یاروش نویسندبه   
 شود که خواننده از دیدگاه نویسنده شناخت پیدا کند.بررسی ویژگیهای فکری، ادبی و زبانی موجب می یادب

از ادبیات است. این نوع جریان ادبی معاصر، با زبان هنری، موردتوجه  یانو و شاخه یادهی، پدیرمان پاورق
عنوان رمان اجتماعی در کنار رشد و غنای جریان ادبی، با زبان پاورقی به. پسند داردمردم و ریشه در ادبیات عامه

ی ی، اجتماعسیاس یهاتیسازد. واقعفرهنگی جامعه را نمایان می یهاساده و ساختار کلی، نقاط ضعف و نقص
سیاسی، اجتماعی پایان دورۀ قاجار،  یهایزمان با آشفتگکند. همتاریخی را مانند آیینه در خود منعکس می

ند فرز»جامعه را به نمایش درآوردند. نخست، رمان پاورقی تاریخی  یهاینویسندگانی با قلم تند، پلشت
و سپس رمان تاریخی ده نفر قزلباش از مسرور مستعان  ینقلیاز حس« حمویه»از شاپور آرین نژاد، « سرنوشت

                                                 
1 . a.asgari1111@gmail.com. 

2 .   Fatemeh.pakrow@iau.ac.ir. 
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این  .دوستی نگاشته شدندبا محور عشق و نثری ساده و زبانی روایتگر و گزارش گونه باهدف تشویق به میهن
تحلیلی به بررسی روایت محتوای فکری رمان تاریخی و اسلوب خاص آن پرداخته  -با روشی توصیفی  پژوهش

عنوان پسند بههای پاورقی یا عامهرمان. های تاریخی مردان آن اثر استشخصیت بررسی توجه ونکته قابل است.
 ساختار کلی؛ نقاط غنای جریان ادبی موردتوجه مردم با زبان ساده و یک رمان اجتماعی تاریخی در کنار رشد و

ها و لیشهپسند را به دلیل داشتن کهای عامهرمان. سازدیفرهنگی جامعه را نمایان م یهاضعف و نقص
، خط سیر داستانی و هاتی، وقایع، شخصیبندانیمعین در سراسر اثر، از عنوان گرفته تا پا یهاچهارچوب

بستن دختر و پسری از دو طبقۀ اجتماعی مختلف و طرح عشقی، دل یهاها و مربعمثلث لیثابت از قب ه  یمادرون
ها عمدتاً حول محوری ساده و برای جذاب مشخصّه گرا جدا کرد. همۀ اینتوان از ادبیات نخبهروی جلد می

ف است. دوراز پیچیدگی و تکلّ به نوع مخاطب، ساده، بهها، باتوجهزبان این رمان .اندکردن داستان رقم خورده
اصلی هستند. درواقع عشق زمینی و عشق به وطن در موازات یکدیگر  ه  یماها، عشق و وطن دو بندر این رمان
وۀ جل ییپرستی و مذهب گراوطن و در رمان پاورقی حمویه رویکرد اصلی نویسنده تاریخی بودهقرار دارند. 

 .بیشتری یافته است
 تاریخ وطن، های مرد داستان، عشق،پسند، شخصیترمان پاورقی عامه کلیدواژگان:

 
 مقدمه .1

 بیان مسأله .1-1
توانسته جایگاهی مناسب برای خود بیابد « رمان پاورقی»اخیر،  یهاگوناگون ادبی در دهه یهاانیدر میان جر

 ادبیات« پربار» یهانویسی یکی از شاخهپاورقی نهیشیرمان پاورقی در پ .مند شودو از مقبولیت زیادی بهره
 یهارمان نیویژه در میان جوانان، خوانندگان بسیار دارد؛ بنابرا، بهسانینویداستانی امروز ما است. پاورق

های ها به رمانهایی هستند که موردتوجه بسیاری از خوانندگان قرار دارند و ریشۀ آنپسند، از جمله رمانعامه
 یاقصه و جز آن که در قسمت ذیل اوراق روزنامه»دیگر رمان پاورقی عبارتگردد. بهپاورقی دوران مشروطه برمی

هایی )دهخدا، ذیل واژه پاورقی(. داستان« و شرح. قیلچون تع شود؛یصفحه نوشته م لیآنچه در ذ و یا نویسند
هایی مایهبا مضامین و درون هایپاورق نیا شتری؛ بدیرسیدار که به طور منظم در مجلات هفتگی به چاپ مدنباله

 .دوشویژه مشکلات زنان و جوانان نگاشته میچون عشق و ناهنجارهای اجتماعی به
آنها  یدبا تیفیبدل کرده و توجه به ک یشناختجامعه یدادیت که آنها را به رواس یها در حدنوشته نیا تیموفق

خود را به ما  یمعنا یسادگشده است که به بیترک یاواژه کیپسند قرار داده است. عامه یرا در مرتبه  بعد
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هایی هستند که پسند، از جمله رمانهای عامهرمان .عامه است پسندندی؛ آنچه عموم مردم مفهماندیم
 یاساله»گردد. دوران مشروطه برمی یهای پاورقها به رمانآن ۀشیر و ازخوانندگان قرار دارند یاریموردتوجه بس

اوان به فر ییوجنا یسی، پلیاجتماع، یخیتار یرمانها بود و رانینویسی دراپاورقی شیدایپ ۀدور 1271پس از 
دوعصر  یشمس 1271 یسالها پس از انقلاب مشروطه و یسالها نیبنابرا (117:1288،ییصفا.«) دیچاپ رس

 ییجو تیامن رمانها طلب آرامش و نیا ۀزیانگ ینترمهم رود.به شمار مي رانیدرا ی، اجتماعیخیعمده رمان تار
 .دغرب بو دیتمدن جد پسند انقلاب مشروطه که حاصل برخورد باهای عامهوجود آمدن رمانه ب ۀنیزم .بود

 حق انتخاب داشته باشد. تیفرد انقلاب برفرد بود که فرد و نیاساس ا
مله آن انقلاب از ج (. اساساً ابدیآن بود که ب دیام ای) یابدیم تیاست که انسان فرد تیبعد از انقلاب مشروط

به  –ا آنها ب وندیپ دری ول – گرانیاز د زیمتما اییگانه یاجتماع تیحقوق و شخص یهرکس»بود که  زین نیا یبرا
قض متنا یایدو دن نیرا ب رانیبود و ا دیجد یعصر ساز نهیدوران زم نیبا تمدن غرب، در ا ییارویدست آورد. رو

ا خشونت و جز ب کردندیم یرا نف گریکدیسخت بود؛  اریبس یگرید یو مدرن قرار داد که قبول هرکدام برا یسنت
و  یدخرافیسخت بر عقا یا(. وجود مدارس که ضربه12:1281گان،ی)شا« کنند یستیهمز توانستندینم
 .بازکرد شتریب تیعقلان یذهن را به سو هاییچهکرد که در دبه اوهام وار ختهیآم

. دادیبرتر و متعالی ادبی نشان م یهاذهنی مردم را بهتر و آشکارتر از نمونه یهااین آثار، احساسات و مشغله
ها را بۀکی از رویدادهای جامعه شناختی تبدیل کرده بود؛ اما در ها در حدی بود که آننوشته وعموفقیت این ن
در مقایسه با سایرادبیات های متعالی، آن را درجایگاه  رمان عامه پسند ادبی و سبکی هاییژگینظر برخی، و

به بررسی چنین آثاری توجه کمتری بسیاری از منتقدان و فرهیختگان جامعۀ ادبی » .دادیادبی قرار م تریینپا
؛ ازاین نکته غافل بودن که شناخت وبررسی ادبیّات پنداشتندیداشتند و حتی خواندن این آثار را دون شأن خود م

ها و آنها و در نتیجه ساختار کلی جامعه و گهگاه به کمک ضعف یهاموردتوجه مردم به شناخت خواسته
ها به زندگی عامۀ وموضوعات مورد علاقۀ گان علاوه برزبان سادۀ داستان. نویسندآیدیفرهنگی آن م یهانقص

 (.117:1288صفایی،«)پسند شد.های عامهها نیز توجه نشان داده اندکه خودباعث رواج رمانآن
واع از ان عنوان یکیهرچند نگارش آنها ادیبانه واستادانه نبود؛ اما ساده وقابل فهم بود؛ بنابراین رمان پاورقی به 

"پیوند برقرار کند تا یاس عمومی ناشی از 1271" یادبی، تلاش داشت، بین ادبیات وجامعۀ آشوب زدۀ سالها
پسند رمانی است که درآن مسائل عامه»شکست انقلاب مشروطه ومشکلات اجتماع آن روز را نمایان سازد . 

اصلی این نوع رمان، معطوف  نیت اجتماعی، سیاسی ومذهبی با جهت گیری تعلیمی، مورد نظراست. هدف و
 . (42:1280)آژند،« ونقصان های اجتماعی است. هایساختن توجه مردم به کاست

 . این جریان ادبی از همان آغاز در دو مسیر رشد کرد
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 .یخیهای تارالف رمان
 .یهای اجتماعب رمان

ها از لحاظ رند و مخاطبان آنبه زعم نمایندگان فرهنگ و ادبیات رسمی این نوع آثار ارزش ادبی چندانی ندا
فرهنگی در حدٌ پایین و متوسط قرار دارند. به همین دلیل بسیاری از منتقدان و فرهیختگان جامعۀ ادبی از بررسی 

؛ غافل از اینکه شناخت و بررسی دانندیاین آثار را دون شأن خود م چنین آثاری سر باز زده و حتی خواندن
ها و ها و در نتیجه ساختار کلّی جامعه و گه گاه ضعفآن یهات خواستهادبیات موردتوجه مردم به شناخ

 .کندفرهنگی آن کمک می یهانقص
 متن.7
 زبان گفتار.1-7

پسند است و مراتب زبان در برابر زبان نوشتار مورد نظر نیست. عنوان یکی ازسبک های رمان عامهزبان گفتار، به
زبانی که مبنای ساخت رمان پاورقی قـرارگرفته و از امکانـات پنهـان و آشـکار عنوان بلکه در این جا، این زبان به

شود. زبان گفتار در این معنا، زبانی است در حد فاصل مراتب گونـاگون زبـان بهره گرفته است، تحلیـل می
 یانبلکه زب نند؛کیزبـان گفتار، زبانی نیست که مردم کوچه و بازار بدان تکلم م زبان محاوره و زبـان معیـار

به ابزار بیان ادبی تبدیل کرده که این زبان، کارکردی دوبـاره و بلکـه  یااست که گویش عام مردم را به گونه
رمان پاورقی نیز نثری نیسـت کـه زبـان محـاوره را بـه طـورمستقیم در  .افته استی بسـیارمتفاوت از محاورۀ

نامکشـوف زبـان گفتـار را کشف کرده و آشکارا آن را  هاییتقابلمعرض دید مخاطب قرار دهد. رمان پاورقی 
به دلیل بدیهی بودن چنین نیازی،  که کشف آن در زبـان رسمی نثر هایییت؛ قابلگذاردیپیش روی خواننده م
است که کشـف  یااما زبان گفتـار، در فاصلۀ زبان محاوره و زبان رسمی، عرصه ؛نمایدیچندان بدیع و بکر نم

زبانی و صور خیالی که به دلیل جامعیـت فرهنگـی و غنـای ناشـی  هاییچیدگیآن، نـه به دلیل پ هاییدگیپوش
 .کندشخصی همگانی، ایجاد لذت و شگفتی می هایییازخرده دانا

 .محتوای فکری7-7
مهم توجه  مین به اینزی نو در زمینۀ لزوم پرداختن به احیای تاریخ گذشتۀ ایرانحرمان پاورقی تاریخی نیز با طر

که روش یاد آوری استقلال طلبی نیاکان انگیزۀ غیرت و وطن پرستی برای دفاع از شرف وناموس ومرگ  دهدیم
اشاره به تلاشهای سرداران وسپهسالاران « حمویه» یخیرمان داستانی، تار .در راه وطن را درآحاد ملت بیدار کند

به ایران جهت باز پس گیری ایران از دست خلفای بغداد و سرگذشت بزرگ جان بر کف قرون بعد از ورود اسلام 
 دلنشین چگونگی تشکیل سلسله بزرگ سامانی بود.
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پسند، ساختارهای اثر را باتوجه به جریان غالب روشنفکران پس ازانقلاب های پاورقی عامهنویسندگان رمان
برای روشن شدن این مهم، نگارنده ناگزیر باید  اند.مشروطه و قبل از اقتدار رضاخان، به رشتۀ تحریر درآورده

نگاهی هرچند گذرا به حوادث تاریخی مشروطه وکودتای سیدضیا داشته باشد و اینکه دیکتاتوری متجدد چگونه 
شهر تهران درآستانۀ کودتای معروف به . وجود آمدن آن نقشی سزاوار داشتنده مد و چه عواملی در بآوجود ه ب

با ورود قزاق ازقزوین به تهران صورت  یشمس 1711طباطبایی قرار داشت. کودتا در سال رهبری سید ضیاء 
حکومت  یگرفت. دراین زمان تهران شهری خوفناک بود؛ که هرزگی ونادانی با نفوذهای نامشروع، درها

تشکیل  هرزگی و عیاشی مانع. وسیاست را به دست نااهلان وجاهلان باز و آن را بر روی شایستگان بسته بود
با  شده که اغلب هایییباعث آشفتگ یرانناشی ازنوگرایی وتجدد، درا هاییصورت عادی و دگرگونخانواده به

به اوج رسیده بود. آشنایی ایرانیان باتجدد به قبل  1211چهرۀ مبتذل، دروغ، طمع و خود فروشی درسالهای 
ربه صورت جنبش مشروطه خواهی نمود پیدا شنایی وتاثیرات آن پیش تآاین  . ازانقلاب مشروطه برمی گردد

 .افتی در دورۀ پهلوی اول، تجدد به شکلی گسترده ترادامۀ اما بعد از انقلاب مشروطه و ،کرده بود
درکشور ایران  1222تا  1271دلایل گوناگونی پیش آمد که نوعی فضای باز سیاسی، اجتماعی در سال 

از عوامل دیگر تجدد بود. تا این زمان  1271ران درسوم شهریور پدیداروگسترش یافت . ورود متفقین واشغال ای
 هویت ایرانی تحت تاثیراسلام وایران باستان بود؛ اما شرایط پیش آمده هویت ایرانی را تحت تاثیرتجدد قرارداد

 «رمان پاورقی در دوران خفقان و به قصد ترویج سواد آموزی وجلب توجه مردم به ادبیات نوشته شده است».
 .(0:1281)میرعابدینی،.

 یشرط ضرور شیپ رومندیدولت ن یک، حضوریهای اجتماعرمان یژهدوره، بو نیا یرمان و آثار ادب نینخست
را  یتلاش مردان گمنام ومردم« هیحمو»راستا  نیشد در همپنداشته می یفرهنگ یو بالندگ یوحدت مل جادیا

 تیروا بایز یبه سبک مشروطهنشدن جوانان از شکست انقلاب  دیناام یرا برا اکانین یجهت شناساندن تلاشها
 نیاول عنوانبه« هیحمو»مشهور  یازپاورق یمیکند. روزنامه نگاران قد لیرا به تلاش تبد یدیونا ام اسیکرده تا 

. دیبه چاپ رس رانیمستعان است که در روزنامۀ ستاره ا یخیرمان تار نیاز نخستهی، حموبرندینام م هایپاورق
 (18:1281،ینیرعابدی.)م

 .مسرور ومستعان وآرین نژاد2-7
پسند، ساختارهای اثر را باتوجه به جریان غالب های پاورقی عامههمانگونه که اشاره شد، نویسندگان رمان

روشنفکران پس ازانقلاب مشروطه وقبل ازاقتدار رضاخان، به رشتۀ تحریر درآورده بودند. از دیدگاه آنها، حضور 
نویسندگان مذکور،  .شدنیرومند برای ایجاد وحدت ملی و بالندگی فرهنگی ضروری پنداشته می یک دولت

شد؛ نوشتند که هویت ایرانی تهدید می یادوره در فرزند سرنوشت را حمویه و رمان تاریخی ده نفر قزلباش و
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ت و یادآوری چگونگی فداکاری های تاریخی مذکور، به روایویژه رمانه بنابراین، رمان وآثار ادبی این دوره، ب
ان ایرانیان نیز تلاش بی ام گذشتگان سرزمین از تشکیل اولین امپراتوری ایران به دست توانای کوروش کبیر و

زنده کردن شکوه وعظمت واحیای فرهنگ از دست رفته ایران در قرن سوم هجری  دست آوردن استقلال وه برای ب
و یا زحمات جان برکفانۀ فرزندان این آب وخاک برای سومین بار در  وتشکیل سلسله مستقل ایرانی سامانیان

و تشیع وملی گرا جهت الگ مذهبقرن دوازده هجری و استقرار حاکمیت دولت مقتدر مرکزی صفویه با تکیه بر
آمال حاکمیت  نترییپذیری با نشان دادن پهلوانان پیروز و بانوان عاشق پیشۀ زیبا روی با چیره دستی تمام، اساس

پاورقی را واکنشی به وضعیت سیاسی  ،نویسندگان این رمانها روزگارخود را به شکل ادبی بر جسته کرده است.
، اوضاع آشفته کشور، نا امیدی مردم بر اثرمحرومیت، یاس شدید، دانندیم 1271واجتماعی سالهای دهۀ 

رمان  .زدیه نابودی تاریخ و هویت نیاکان ایران دامن منادانسته آثارمعنوی، تاریخی ونژادی ما به یا تخریب دانست
 تاریخی مذکور یادآور تاریخ نیاکان وتلاش آنان برای پاسداری ازخاک وطن، احیای هویت ملی ایران بود.

 هایی"بود. مردم ایران در اثر ناکام1271 یورشهر»کردیم که پس از اقدام هنگامی ما به نشر رمان تاریخی 
و دشمنان برای نابود کردن آثارمعنوی وخاصیت های نژادی ما با  یوسبسیار، مأ هاییتومگوناگون و محر

(. مستعان با 7مسرور،«)تخریبی دامنه دار، شروع به کار کرده بودند. یهاتشکیلات اساسی ونو بنیاد، برنامه
پس  .حکومتها استگیری ها در شکلروایت نقش تاریخی، حقیقی حمویه بیانگر حضور تودۀ مردم وتاثیر آن

 1271رابا هدف عبرت آموزی برای ملت ایران نگاشت تا در روزهای متلاطم دهۀ » یخیپسند تاررمان عامه»
پرست الهام بگیرن و خود را به دست باد و عبور از خطر و بقای موجودیت خویش از گذشتگان قهرمان، وطن

ر چند وچون فضا وزندگی اجتماعی تاریخی زمان اثر این کتاب وقوف دقیق نویسنده ب یازامت «. حوادث نسپارند
در موردسرچشمۀ داستان واشخاص آن است. مکالمات که با اصطلاحات  است، مطالعه وجستجوی وسیع او

 . (124:1220سپانلو،«)دهد.کسر رایحۀ تاریخ میه یو تعابیر خاص روزگار داستان آراسته شد
 . زاویه دید و روایت رمان0-7

رمان پاورقی مورد بحث به شیوۀ مستقیم وگزارشی برای خلق و پرداخت  هاییسندهسبک و روش نو
نای عنوان سوم شخص یا دااین اثر است آنان با سبک روایی وصنعت تکنیکی دوران مشروطه، به هاییتشخص

 کل درجای جای داستان حضور دارند.
 تیقهرمانان، حساس یاصل تیطه با محوردوره مشرو یهای پاورقرمان سندگانیاز طرف نو دید یۀانتخاب زاو

، «ده نفر قزلباش»وحفظ آبرو ونام دررمان « تهران مخوف»را نسبت به سرنوشت انقلاب دررمان  هایسندهنو
 ۀز، مبار«شرف راهزن»دررمان  ننسبت به آ انیعباس گالش وچوپو در برابر ظلم و واکنش عص رتیدغدغه وغ

 فرزند»در  یحکومت قدرتمند هخامنش لیوبالاخره راز تشک« هیحمو»واستقلال وطن در  ییرها یبرا هیحمو
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سوم شخص(  دید هی)زاو یدکلید ای یراو یمکان دگاهیها سبک درمان نی. درادهدیرا نشان م« شرنوشت
 خود یسوم شخص، راو دید هی. در زاودهدیرا نشان م وانندهبا خ سندهینو دید هیروش زاو نیاست.  یتگریروا
 .بیندیرا م زیاست و همه چ یشمار یب اریاخت یاست که دارا سندهینو
 .سبک محتوای فکری و زبانی رمان5-7

های هنثردوران مشروطه برپایۀ سبک ساده نویسی بدون تکلف، روان وقابل فهم پایه ریزی شد. دوری ازواژ
ساده و کمی لغات عربی تاثیرزیادی برخوانندگان داشت. زبان ساده وگزارش گونه  یهادشوار، انتخاب واژه

. از این رهگذر بر تعداد کردیها مطابق ذوق و فهم عامۀ مردم بود وایجاد شوق ورغبت در خواننده مرمان
ود نی جدید نبسبک نویسندگی آنان مطابق با ادبیات داستا .افزودیکتابخوان وخوانندگان بیشمارومشتاق رمان م

. زبان رمان ساده و قابل فهم و شدیبی جا در این نوع رمان دیده نم هاییعبارات وصفی دور ودرازولفظ پرداز
اید . ششوندیاند؛ اما باعث سردرگمی خواننده نماز فلاشبک هایی که آورده یررخدادهای آن پیوسته هستند، غ

های مورد نندگان بود. به هر روی نباید فراموش کردکه رمانعلت این تصادفات، جذاب ترکردن داستان برای خوا
افزون بر سادگی زبان، در سطح  دارند. ییهاپسند هستند ودرساختار ضعفهای عامهبررسی جزء اولین رمان

بیشتر شرح حال مردان مشروطه را از اخبار و مستندات  ها به تاریخ نگاهی نوگرایانه دارد.فکری این گونه رمان
اول در رمان طرح کرده است. محتوا وسبک فکری آنها برای رسیدن به هدف، احساسات خواننده را دست 

ازمهم ترین محورهای اصلی و اساسی حاکم برفکر رمان حمویه است، « عشق» ین؛ بنابرادهدیمخاطب قرار م
با خود  د آن راعاشقانه وفراز وفرو یهابه همین دلیل اغلب خوانندگان رمان علاوه برلذت شاید تجربه

حال و هوای عاشقانۀ آنان  خواهندیم یا، نشینندیوعاشقانه های دیگران رابه تماشا م کنندیهمزادپنداری م
دررمان  د.کنها را با کیفیت ژورنالیستی مطرح میبا محوریت عشق و حوزه اییهپس رمان درون ما .راتجربه کنند

ی فکری محتوا صورت حقیقی و مجازی نشان ازعنای کل اما بهده نفرقزلباش نیزسبک فکری داستان، عشق درم
، استقلال، آبرو، جانبازی درراه آرمان، سبک غالب وحاکم برکل ینبا مضامینی چون عشق به وطن، میهن، د

فکرغالب بر رمان وطن دوستی وهدف نویسنده ایجاد حس وطن دوستی وبیداری جوانان جهت  داستان است.
 ل بیگانگان اشغالگر روس وانگلیس زمان خود است .دفاع از وطن در مقاب

 یاع ناشبهبود اوض یجوانان جامعه وتلاش برا یدینسبت به نا ام سندهینو کردیبه سبب رو هیحمو یخیرمان تار
 به نگارش درآمده نینماد یدوم، داستان را با نثرساده وسبک یدر جنگ جهان رانیازشکست مشروطه واشغال ا

و قدرت  انگانگیونفوذ ب یدو دستگ یناشحوادث وفساد  ییبه خواندن با بازنما قیتشو رویاست تا علاوه برتاث
 یریاز عدم تحرّک وظلم پذ یازجهل، چشم خواننده را با درد ورنج ناش یناش یافراد فرصت طلب داخل یطلب

روز جامعه با زبان ساده در دسترس عموم  قیصورت رمان چشم مردم را به حقابه خیتار تیآشنا کند. با روا
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. ذا شدیاندیدرد را بشناسند و به درمان ب میرمستقیغ یو لذت، با روش یضمن سرگرم هجامعه قرار دهد تا خوانند
ا؛ جهان، مکان ت رودیم سندهیبکشد. خواننده رمان همراه نو رینوبه تصو یعقب مانده را با سبک ۀدرد جامع
 ندهسیکه توسط نو نو شاهد احساسات و عواطف قهرمانان داستا ندیبب یو دگاهیاشخاص را با د یوچگونگ
 داده شده بشود . قلیو ص افتهیپرورش 

. بلکه صفات مثبت، منفی، جدی و مضحک دارند. سازندینیستند و تراژدی نم« قهرمان»های رمان شخصیت 
محیط بیرون را اصلاح کنند. هدف اشخاص درمان  توانندی. نمکنندیعوض نم در طول داستان هیچ چیز را

 بلکه اهداف آنان نشان دادن مسیر است . ست؛ین
 های مذکور.زاویه دید و روایت رمان4-7

با توجه به اوضاع آشفتۀ سیاسی و اجتماعی وهمچنین خاص بودن محتوای ادبیات به افراد طبقۀ بالای جامعه و 
رس عموم مردم، دو نویسنده لازم دیدند با روش و سبک جدید و شگردهای داستانی و با کاربست و دور از دست

موجودرا به عموم مردم با زبان هنری بازگویه کنند و درکوچه و بازار  هاییقایع اجتماعی یا تاریخی، ناهنجار
 . کنند مخاطب عام را مورد خطاب قرار بدهند و ادبیات را از انحصار طبقۀ خاص خارج

در حال وهوای دوران هرج ومرج قاجاری و حاکمیت ضعیف شکل گرفت و آرین نژاد با  یزن« شرف راهزن»
روایت داستان با قهرمانی عباس گالش، فریاد اعتراضی وعصیانی بود بر طبقۀ حاکم که خود اشخاص داستان 

حسین سخنیار  . منفی در غالب راهزنی شروع کردند یاخاطر ظلم وستم وتجاوز دست به کار شده مبارزهبه
غلط وناشیانه ومغرضانۀ دولت مردان و خیانتکاران و حضورغیرقانونی  هاییاستدرادامه س« مسرور»معروف به 

و اشغال بیگانگان شده بود، تلاش کرد بارمان تاریخی،  تاخت و تاز دچار بیگانگان درجنگ جهانی دوم که کشور
تصویری ازایران شکوهمند وپر قدرت عصر صفوی را به خواننده نشان بدهد تا روحی « قزلباشده نفر » یاسیس

 هایاستیتازه در کالبد بی جان وطن بدمد و احساسات ناسونالیستی و وطن پرستی را احیا کند تا با یادآوری س
اعت وحس هم روحیۀ شج وطن پرستانۀ ایرانیان دوره صفویه وتلفیق آن تاریخ با ایران باستان وتاثیر پذیری از

 .وجود بیاورد تا خویشتن خویش را باورکننده وطن دوستی را درجوان افسرده وناامید ایران ب
 های ذکر شده.سبک محتوای فکری و زبانی رمان2-7

حقایق روز جامعه را با زبان ساده و بیانی نمادگونه و  کنندیها چاپ و تلاش مزنامهرمانی دنباله دار درحاشیه رو
سمبلیک در دسترس عموم جامعه قرار دهند تا خواننده، ضمن سرگرمی و لذت، با روشی غیرمستقیم درد را 

 . ندکشیلذا درد جامعۀ عقب مانده را با سبکی نمادین به تصویر م بشناسند و به درمان بیاندیشد.
نویسنده خود عاشق وطن و دوستدار پیشرفت کشور، فرخ را نمونۀ آمال ومنت های آرزوی خودو برای وطن نماد 

و آزادی وطن و نمونه خستگی ناپذیرمی داندکه درادامۀ مبارزات،  یو سمبل افراد روشنفکر عاشق پیشرفت، ترق
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با روایت گزارش گونۀ اوضاع سیاسی  . رودیاما این پیروزی بسیارزود از دست م ،کشدرا درآغوش می یروزیپ
در خرابات مغان نور خدامی »لزوم نگریستن به کارنامۀ نیاکان در ابتدای کتاب با عنوان  و 71آشفته دهه 

درون مایه وفکر غالب بر رمان  ترینیعشق از محور. ملی وطن و آرزوی الگو گیری هموطنان وقت بود.«بینم
متون است و معمولًا نقطه آغازین  هاییهبن ما ینترر حقیقت از جذابعشق د»ده نفرقزلباش است . 

شود که طنطنه در آنها میان عشق به همان درجه از قوت آشکار می یراپهلوانی منثور، عشق است؛ ز یهاداستان
 . (700:1280 )صفا، «وشکوه پهلوانی ورزم آزمایی.

کرده است.  شهیعشق در بند بند وجودش ر دو جانبه در رمان اسکندر عاشق است. ۀنماد و نمون یعشق واقع 
د کامل؛ مرش و ری، عشق به شاه و پانیمتق یعشق به مولا .دهدیسر م یعاشق ادیفر گریجدا شود بند د یاگر بند

 ت.اس تیکه عشق به وطن در اولو ریناپذ یی، نمونه دو عشق جدایو عشق به حور هنیو م نیعشق به د
عنوان ناجی، زره ای از تار و پود عشق و به یهنمسرور، اسکندر را نمونه تمام و فردی تمام عیار دین، مذهب، م 

او آمال و آرزوی نویسنده است تا حافظ تمامیت ارضی . بافته و بر تن او پوشانده است تا هرگز نمیرد و بمیراند
ن کند. در نظر او اسکندر چشم بیدار وطکه دست بیگانگان را از آرنج قطع می یاکشور باشد. نماد شمشیر برنده

کوشش مسرور . تاراندیکند و م، رعد آسا حمله میبیندیرا هم م هایباست، چون چشم عقاب که ریزترین آس
 برای نمایش قهرمان تلقین وتشویق حس وطن دوستی در جوانان مرز وبوم اشغال شده در جنگ جهانی دوم

 . یافتیاش با آفرینش این قهرمانان واقعی میهن التیام مآزرده بود. روح
 کنایۀ رمان .8-7
به مجموعه  تیشخص» ستیخود اهل سازش ن یهاهم نسل تریشبرخلاف نسل قبل و ب تیشخص نیا

خاص  یبدون رفتارها تی. شخصبخشدیم تیهو جهیو درنت تینفر فرد که یشود که باطلاق می ییرفتارها
اطب مخ تا آورد دیرا پد یطیشرا دیبا سندهینو ،یداستان مطلوب وآرمان کی. در نوشتن یابدینم یتخود، هو
 ،ی)خسرو «را درک کرده و بفهمد تیشخص تینوع و فرد ع،یرفتارآدم ها در برخورد با وقا یازچگونگ

118:1288.) 
 .کنندیم ینیاول شخص را دچار عشق زم ی،و یا حماس یخیتار ،یاجتماعی داستانها سندگانینو ،در رمانها

 عاشقانه یفضا جادی. آنان، با اخواهدیچه م داندیم گریکند. د، عاشق خودش را کشف میینیبعد از عشق زم
 معنا با دو روش؛ عشق کیاند. عشق در وجود آوردهه ب یقیازعشق تلف یدر رمان با سبک تضاد و تجانس، نماد

 یهاعاشقانه یهم؛ در ماجرا یوهمسو یدوم یفدا یکیاما  ریمس کیو عشق خشن، هم عرض و در  فیلط
 یمعنا را تداع کیناز وگلبهار، رخند، طرفه،. هرکدام در باطن  ی، پریحور ن،یمه یهاقهرمانان رمان، با نام

قهرمان  یتخشن، شخص ۀیجنگ، لزوم روح خشونتاندازه لطافت و ظرافت دارد...مبارزه،  که یب د.نکنمی
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از  یوگل،...، سمبل و انعکاس ی. حور و پرگذاردیم شیبه نما ریخشک و انعطاف ناپذ یداستان را فرد
رغم ظاهر خشن که علی قتیحق نیا انیوجود شخص است. ب تیواقع ایدرون پهلوان، قهرمان رمان،  تیشخص

 هستند . فیلط یروح یدارا
که هدف نهایی آفرینش انسان خلیفه  سازندیهم شخصیت انسانی کامل مضاد ظاهری این دو، در امتزاج با ت

های داستان باهم متفاوتند، هر کدام با توجه به ظرفیت خود با دیگری شخصیت الله است؛ در مرتبه عاشقی،
 فرق دارد .

م وار در راهزن کله شق بی هدف را نیز با عشق به حمویه رام ومطیع کرد . وی را غلا هزار یتمستعان، شخص
تر به حرکت واداشت. شخصیت وجودی حمویه گمگشته ای داشت. با پی حمویه، اما همیشه دو قدم عقب

 شروع شد . اشیاما سرگردان ،ثبات یافت یتشدیدن یار، رخند، شخص
دورۀ سامانیان را اززمان  یخعنوان شاهکاری جاودان، تاراد حسینقلی مستعان، بهه یرمان حمویه اثرزند 

نویسنده . نصرواسماعیل بن احمد سامانی با زیبایی، ابهت وغرور ملی تمام به رشتۀ تحریر در آورده است
وهیجان انگیز در  یرینصورت رمانی جذاب، شوقایع تاریخی را با حکایتی از عشق وهجران به ینترجذاب

صورت کتاب، در بعدها داستان به .نوشتیباله دار مصورت دنهفتگی به یهاقسمت پایین صفحات روزنامه
خواننده، همراه نویسنده پا به دوران دویستمین سال  به چاپ رسید. یایک مجموعۀ یک جلدی هشتصد صفحه

که اینک خوروش به  یاآسوده یشرق ایران، خراسان بزرگ، خورآسا ۀ، درخطگذاردیورود اسلام به ایران م
شود. شاهد کشمکشهای خونین، قتل و غارت ت با درد و رنج و ملال آنها همراه میخونابۀ خونین نشسته اس
حوادث خونینی که درسه قرن اخیر بر »شود . وظلم وستم خلفای عباسی می یرنگوتجاوزناشی ازسیطره، ن
 انت وقبول، قتل عامها، مبارزات مربوط به تغییردیهای، دزدهای، راهزنهایغماگریها، بخاراگذشته بود، هجوم

شاهد مبارزات مردم و دهاقین در گوشه وکنارکه منجربه  (4حمویه،«)در وحشت فرو برده بود. اسلام، بخارا را
خواننده، با تصوّر روشن، چونان جام جم،  .شد یان، سامانیاننیمه مستقل طاهریان، صفار یهاحکومت

ان رمان، در راه حفظ آب وخاک میهن جان کند که چگونه قهرمانان وپهلوانتاریخی را نظاره می یشامدهایپ
 .شوندیبرکف نهاده و التیامی بر زخمهای وارد شده برپیکر وطن م

جان پا بر جا  یاز آن تا پا یناش یبا تحمل رنجها هنینجات مام م یعاشق وهمدرد، برا ،یناج ،یپهلوانان 
کند و همراه قهرمان، خود را مطالعه می دۀیهزار سال گذشتۀ وطن زجر کش یرمان، دردها یعاد ۀبودند. خوانند

ا ب ییفرصت آشنا نیهمچن ی. وکشدیم جرو ز ختهیاشک ر هنیعشق به م ای انیرو بایچه درراه عشق به ز
 یستمگرعباس یخلفا نیمردم و ظلم سلاط یفرهنگ وسردرگم یختگیاز به هم ر یراهزنان فرصت طلب ناش

 آب و خاک، نام و آبرو یمردم و اعتلا یمردم؛ برا انیشودکه در م یشنا مآ یکند؛ باقهرمانان وپهلوانانمی دایرا پ
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شود. به قول استاد مسرور، رمان ا درد و رنج و عشق آنان، آشنا وهمدرد میب. کردندینم قهیمضا یتلاش چیاز ه
 و آیدیصورت مناسب در مبود که در هر زمان و مکان به یرانیروح ا یتجل هاینهمۀ ای، خیتار یپاورق سینو

رداران دیلمی وزیاری که خود را از نژاد س» گوید:همچنین مي .(2شود.)مسرور،زمان هم رنگ می اتیبا مقتض
 کرده وبربیشتر اقطار ایران مسلط شدند و یشرفت، با رسمیت دادن به مذهب تشیع، آغازپشمردندیساسانی م

با توجه به تاریخی بودن  . (4)همان،« دین رسمی اعلام کردند.، امل آداب وسنن باستانی بودکیش شیعه راش
عنوان الگو وسر مشق برای مستعان قصد داردکه با یاد آوری قهرمانان تاریخی، داستان را به« حمویه»رمان 

روحیّۀ شکست ناپذیر آنان  جوانان قرار بدهد تا جوانان این مرزوبوم با همزاد پنداری قهرمانان وپیشینیان و
وهرج ومرج داخلی ناشی از دشمنان  هایدست آورده وبا دشواره جسارت رویارویی با مشکلات پیش رو را ب

 . داخلی و خارجی مقابله کنند
 «حمویه».خلاصۀ رمان 1-7

وج شکوفایی و ا اقتدار تثبیت و فرودها تا فراز و گیری امپراتوری سامانیان ورمان حمویه، داستان چگونگی شکل
فرمای بزرگ، بعد از تسلط اعراب بر شهرهای به معنای صاحب و فرمان»سامان خدات  . کندروایت می آن را

وسیله  مبارزه منفی، از طریق راهزنی و عیاری و پهلوانی، جنگ با آنان، به یایران، افراد غیرتمند و بزرگ، برا
 کدوست در سلاز دهاقین بزرگ و جوانمرد و وطن یا، عدهدر این میان. کردندیعرصه بر متجاوزان تنگ م

 «خدات سامان»آخرین . شهره و بین مردم محبوب و دستگیر آنان بودند یو جوانمرد یّاریراهزنان، درع
و پهلوانی، اشتغال و از خداوندان و دهاقین  یّاریفرما( که مانند اسلاف خود، به راهزنی، ع)صاحب، فرمان

 .ولایت بلخ شمال افغانستان کنونی بود، پس از تسخیر چاچ، به حکومت بلخ، منصوب شد دهستان سامان در
خراسان که مبلغ دین هم بود، او را از دین زرتشتی به دین اسلام هدایت کرد. سامان به  یاسد بن عبدالله، وال

عباسی به حکمرانی ایالات  یفۀاسد از طرف مأمون الرشید، خل .تغییر داد« اسد»احترام او نام پسرش را به 
مختلف منصوب شد. اسد چهار پسر داشت، نوح، احمد، یحیی، الیاس، بعد از پدر مقر حکمرانی بین پسران 

از بازماندگان طاهریان، عاشق و خواستگار سمج و گستاخ شاهزاده رخند بود، « حسین بن طاهر» . تقسیم شد
آوری وی با جمع و تصرف خوارزم و سایر شهرها بود ییراهزن بزرگ خوارزم، در سودای حکومت، فرمانروا

زمان با هم.نفوذساخته بود حصین و غیر قابل یاترین کوههای خوارزم، قلعهافراد قوی و تنومند، در صعب
داران حکومت به جنگ و غارت و راهزنی و زمان با دیگر داعیهحکومت صفاریان و فرمانروایی سامانیان و هم

 .و خطر جدی برای حکومت سامانی بود ختپردایزدوخورد م
جوانی دلاور، جسور و زیبا که شهرهایی از خراسان را تسخیر کرده بود، باهدف بزرگ « رافع بن هرثمه»

تا از رهگذر خویشاوندی امیر سامانی  دادیعالی، خود را عاشق و شیفته  رخند نشان م یهاکشورگشایی با نقشه



 111                                                       یپسند بر اساس نگاهعامه ای یپاورق یهارمان یشناسسبک لیتحل
 

ظاهر تهیدست، عاشق جوانی به» یهحمو .ان بزرگ و سایر شهرها دست یابدبر خراس و اتحاد با آن خاندان
ه ک بودیه خشو« شد. وی از نوادگانولی تفتیده می زدیراستین امیرزاده رخند، آتش عشق در دلش شعله م

 . روزگاری از مهتران و دلاوران خطۀ بخارابودند
ن ابن مقنع کشته شد، و راهزنان مادر بسیار زیبایش پدرش در اوج جوانی و دلاوری، در یک جنگ خونین با پیروا

حمویه .کودک نوپا و زیبا نزد راهزنان بزرگ شده بود« حمویه»را ربوده، در اثر مقاومت، برابر آنان کشته شده و 
تعلیم  که از کودکی مامور« هزار»راهزنان مأمور برگرداندن او شدند .  یادر نوجوانی از دست آنان فرار کرد. عده

راهزنان  ،اتفاق همبه ،حمویه رفت ه یاریجای کمک به راهزنان، بمند به او بود، بهو علاقه و نگهداری حمویه
دو با  ینبعد از آزادی حمویه، هزار خود را غلام و حامی و وفادار به او اعلام کرد و تا آخر عمر، ا .را کشتند

خالی برای نجات ایران عزیز از دست دشمنان داخلی و با دستان  اهداف متعالی و عشق به آزادی و آبادی وطن
سرزمین   .دورخند شده ب یمهنیز همچون ارباب عاشق طرفه، ند»هزار  .خارجی و خائنین و ظالمین کوشیدند

اران داره، مورد تهدید داعیهوماوراءالنهر، تحت فرمانروایی مطلق امیر نصر سامانی، به پایتختی سمرقند، هم
یابی به تا در داخل برای دست شدندیمستقیم یا غیرمستقیم، توسط خلفای عباسی تقویت م یانحکومت بود. یاغ

 یمهحمویه عاشق امیرزاده رخند بود. هزارهم، همچون ارباب عاشق طرفه، ند. شهرها و حکومت با هم بجنگند
ار بی معطلی به بن طاهرطی حمله به کاخ جوی مولیان، رخند را ربود. حمویه و هز ینحس« .درخند شده بو

خند را با ر یافتهحساب شده به قلعه راه فراوان با نقشه دقیق و هاییدنبال راهزن سرعت گرفتند. بعد از سخت
 .و تحویل برادر نگران دادند کمک هم فراری دادند. به قصر جوی مولیان آورده

راهزنان به فرماندهی حسین بن حمویه، در عوض پاداش از امیر اسماعیل درخواست سپاه کرد. تا دفع شرّفتنۀ 
برادریعقوب لیث صفاری، پادشاه و مؤسس اولین حکومت مستقل ایران بعد  و ینعمرو لیث، جانش. طاهرکند

 دشدنیآشوبگران چون رافع بن هرثمه که از طرف خفای عباسی تقویت م از اسلام، مشغول، سرکوبی راهزنان و
و بیم گسترش قلمرو او را داشت. اسماعیل سامانی هم زیر  پسندیدیعمرو لیث، غرور امیر اسماعیل را نم . بود

 .رفتیبار حکومت او نم
 نیز اا یهحمو رخند و نصر و ریبست. ام یمان، پانیبا رافع بن هرثمه دشمن صفار یپنهان لیاسماع جهیدر نت

گناهان به قهر از بخارا رفت. بی یهاو ریختن خون یبرادرکش میرخند از ب تیبودند و در نها یاتحاد ناراض
ع از به او کمک کنند که خطر راف و ونددیبپ ثیحرکت کردند تا به سپاه عمرو ل ستانیو هزار به سمت س هیحمو

مانند رخند و آمدن  ؛یمشاور و جان تن یوب هیبرکفی مثل حموبدون سردار جان لیاسماع ریکم شود. ام رانیا
هنگام  نصر بزرگ ریزدوخورد و برادرکشی، اعلام صلح کرد. م یبعد مدت تیاو، در نها هینجات و تنب یبرادر برا
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 خود نیو کاردانی و اصرار مردم جانش اقتیخاطر ل، بهیرغم دلخورعلی را یلای، اسماعنامهمرگ طبق وصیت
 کرد.

یامده بودند. فه روی کار نصفاریان با پادشاهی یعقوب لیث، تنها حکومتی بودند که با تأیید و حکم و دستور خلی
عمرو لیث، برادر و جا نشین، تاب کشورگشایی امیر اسماعیل را نداشت و پادشاهی را حق خاندان خود 

اهی وکنار ادعای پادشکسانی که در گوشه . باگنجندینم . عمرو عقیده داشت؛ دو پادشاه در یک اقلیمدانستیم
در .دانستیو خائنان دشمن م ا عمرو لیث را بیش از راهزنانشد. اسماعیل هم آشکاروارد جنگ می کردندیم

واقع این دشمنی و برادرکشی را خلافت معتضد عباسی به وجود آورده بود. ازیکسوبه اسماعیل منشورداده بود 
روی قوی دو نی ین. دستگاه خلافت عباسی از ترس اینکه، اکردیرا با فرمانی تقویت م سوی دیگر عمروو از یک

 .متحد شوند و در سایۀ یک اتحاد خلافت عباسی را براندازند زمین نتوانند با همپرست از دو نقطۀ ایرانو وطن
پشیمان بود. از حمویه  بود امیر اسماعیل سامانی همواره به خاطر جنایت و خیانتی که درحق عمرو لیث کرده

ه عیل د تا حکومت و سلطنت خود را تقویت و تحکیم سازد وبه عهده بگیر خواست دوباره سپهسالاری سپاه را
 . سپهسالار و بازوی راست امیر شد خلیفه اقدام کند. حمویه خوشحال از پیشنهاد علیه خلیفه دوباره

بیست سال بعد سرانجام حمویه در نقاب خاک آرام گرفت. سه روز بعد هزار به او پیوست وبا فاصله خیلی کوتاه 
 ، از مرد بودن وشناختندیو آنها را م شنیدندیکس که نامشان را مآنها پیوستند. هرآن با وفایش بهرخند و ندیمه  

 . گفتندیسخن م شانیقیزنده بودن و انسان بودن حق
 ای بر داستاننگره .11-7 

جوانان و  یای از زمان دست به نگارش رمان تاریخی زده بود که بحران هویت، سردرگممستعان، در برهه
های معتبر کمبود کتاب .خبری از گذشته و ناامیدی از آینده کرده بوددچار بی فراموشی تاریخ نیاکان، جامعه را

 معدود مبادرت به خواندن یاو تنها عده کردیتاریخی و یا دشواری متن و نگارش آن رغبت به خواندن را کم م
 یهاکه با مطالعۀ کتب تاریخی و تسلط بر آن کوشید دانسته مستعان از جمله افرادی بود .کردندیو فهم آن م

فهم به نگارش در بیاورد تا تمام اقشار جامعه ضمن مطالعه برای رمان عادی و همه صورت داستان وخود را به
ه العآشنا شوند. نیاز به دانستن تاریخ، مط های آنان برای بقا و دوام کشورسرگرمی با سرگذشت نیاکان و فداکاری

. داردینگاه م شود و جامعه را زنده و پویا و سرپاو تسلط بر تاریخ نیاکان باعث شور وامید و افتخار و شعف می
 .کندگواینکه ندانستن تاریخ نیاکان، ملت را محکوم به مرگ تدریجی می

 ی با تسلطنویسنده در رمان پرشور حمویه، در ظاهر، سرگذشت سپهسالار سامانی را روایت کرده است؛ اما و
هایی تسلط امویان و عباسیان بر سرزمین ایران، ماهرانه تمامی تلاطمات، حوادث و رشادت بر تاریخ کامل دورۀ

صورت خلاصه در یا ضد هم در یک قرن ونیم، با تمام ماجراها به سه سلسلۀ مهم را، در ارتباطی تنگاتنگ باهم
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ایرانیان، بعد از حملۀ اعراب به  یطلبمقارن استقلالآستانۀ قرن سوم هجری قمری،  . داستان گنجانده است
دهاقین بزرگ و افراد فرهیخته با همراهی تودۀ مردم و مبارزه برای  وگریختههای جستهایران، با آشوب و اعتراض

 یها، شاهد بروز وظهورسلسلهرانیا تصرف و حاکمیت کشور اشغال شده، در گوشه و کنار کشور عزیزمان
 .میو سامانیان بود یانصفار ان،یطلب طاهراستقلال

های اصلی و فرعی رمان، همچنان که در کتب تاریخی، ضبط و ثبت شده، در قالب داستانی، شخصیت 
کند و عصر گذشته را بازسازی می یهاهستند، سلسله حوادث و سرگذشت اشخاص برجسته و تاریخی

پردازی است. کند، داستانکه ازعنصرروایت، استفاده می ودرجایی است یخ، تارپردازدیازآنجاکه به گذشته م
این . و شواهد تاریخی، منطبق است بوده با مستندات یقی، حق«حمویه» یخیبنابراین همۀ اشخاص رمان تار

از زمان و مکان با سلسله حوادث تاریخی و حقیقی نقشی زرین بر صفحات پرافتخار  یااشخاص، در برهه
های منفی یتاند. علاوه بر اشخاص مثبت، شخصو نامی نیک از خود بر جای گذارده ایران زده تاریخ سرزمین

که صلح وآرامشی  رفتیبه جاگذاشته است؛ هر کجا م و رذل و خائن هم در سرتاسر رمان نقش پررنگ ازخود
های اند. شخصیتزودهبر آن اف به وجود بیاید. دست ناپاک خیانت، آرامش آن را به هم زده، صفحه برگی تاریک

 بن طاهر، رافع بن هرثمه، رخند، طرفه، یناصلی مانند؛ امیر اسماعیل سامانی، حمویه، زندنه، عمرو لیث، حس
ان تاریخ درخش یابرهه یکمثبت ومنفی، در یک تنیدگی، در ارتباط تنگاتنک،  یهادر نقش توغلاخاتون وهزار

سامانیان طی یک دورۀ یکصد وپنجاه  اند.دوباره شیرازه بسته فرهنگ از هم گسستۀ کشور را را زندگی کرده و
 . زمین را مجدد زنده کردند و به دست آیندگان سپردندساله تمدن وفرهنگ درخشان ازهم گسیختۀ ایران

 
 . بررسی شخصیت حمویه و هزار11-7

خص ش یچه در نقشها ت،یبا استفاده از عنصرشخص هیحمو یخیرمان تار یپرداز تیشخص یمستعان، برا
اند و ثبت دهبو خیرا آنچنان که در صفحانت تار تهاینکرده است، بلکه شخص ینیاشخاص، نقش آفر ریسا ایاول 

 یتحکا« هیحمو» یکرده است. رمان پاورق تیخوانندگان روا یمستقم برا یوگزارش یقیشده با نام حق
 یدیموضوع و ساختار داستان را بر اساس نقش کل سنده،یدارد. نو هیبه نام حمو یازسرگذشت سپهسالارسامان

 و یدرهر بعد مکان یلیاستوار و هر گاه بنا به هردل یشخصت و یۀرمان، برپا یو چهار ستون اصل یزیر یاو، پ
ازمردان  یکینام « هیحمو»شده است.  لزلتز حضور نداشت، آن قسمت دچار مشکل و هیشخص حمو یزمان
رداران ازس ةکوسه،یمعروف به حمو ،یمستعان است. ابوجعفربن عل یرمان پاورق تیشخص نیتر یومحور ینام

 ۀ، نوابورشین ۀ، زادیقیحق یتیشخص ،یبن عل هینصر دوم. حمو ریوسپهسالارخراسان درروزگارام انینامدارسامان
 ۀرثم نیمچنه هنیم دیتنومند، دلاور وشه یفرزند پدر ،زمیناز بزرگان ودلاوران خطه ایران یارسرد« هیخشو»
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همچو  داده و حیزمین دراسارت، مرگ را بر ننگ دامن ترجایران فیدخت شجاع وعف ب،یپاک ونج یجان مادر
قاتلین مادر، فرزند تازه پایش  .شودوعفت وعصمت می یزگی. شهید راه پاکمیردیشقایق با داغ فرزند بر دل م

 .(18بودند.)مستعان،راکه کودکی زیبا وشیرین بود، پیش خود نگاه داشته 
 کم کم، و اما فطرت بی آلایش او پاک ماند افت؛یحمویه در آغوش انسانهای دد منش وگرک صفت رشد ونمو 

چهل  با را« هزار»شقی ترین همکارخود  راهزنان یکی از.  بزرگ شد وبا خیزی جانانه از آشیان گرگ گریخت
 .(18را لو بدهد.)همان، ویه به شهر برود جای آناناز ترس اینکه حم فرستندیدنبال حمویه م مرد خونخوار

پاک، از ابتدای رمان تا انتها، در سطر سطر آن، با فراز و فرود  عنوان فرزندی نژاده وحمویه از نظر شخصیت، به
گاه سمت  گویی حمویه هزار دستانی است که هم زمان دست حمایتگر او . بنیادین دارد و داستان، نقش اساسی

شود برآتشها، شود. آبی میبی چارگی می وچارۀ رسدیغرب و یا برعکس آن، در آن واحد مشرق، گاه 
برای حمایت و  .شودشود برای قطع کردن گردنهای کلفت ظلم وجور؛ دستی میمی یریها؛ شمشبرآشوب

 ءبرکفار ورحَما  شود شود با بد خواهان وخائنین به ایران و اَشدایی میدوستی آزادگان وآزادی خواهان؛ قهری می
گیری تا انتهای دودمان سامانی به شکل یک شکل یسامانی را از ابتدا یخنویسنده، تار . با دوستان بَینَهم

کرده است . نقش حمویه در این چهارچوب در چند مرحله  ساختارکلی درقالبی منظم افقی وعمودی ترسیم
 .قابل مشاهده هست

 .مرحلۀ نخست شخصیت حمویه17-7
شد. هزار هر آنچه داشته در ظرف وجودی حمویه ریخت . هزار خودش را « هزار»مرید شاگرد خود  حمویه، 

حمویه مانند جانش شد . لذا در واپسین لحظات نتوانست به جان خود  .دید درحمویه وحمویه رادر خودش
شقی، اکنون  م وهزار، راهزن زبده، بی رح .(18باید هر چهل دزد را فدای حمویه کند. )همان، .صدمه بزند

کت حمویه را بوسید. حمویه شخصیتی نژاده،  شخصیتی مافوق چند لحظۀ قبل، از اوج به فرود آمد، پیشانی و
که همان دم  تو برادرمنی وبرای من هزار تنی ودوست منی. هزار .پاک سرشت، بی غل وغش عاری از غرور

را درآغوش  . حمویه اوشومی، ازتو دور مرومیاشم منه سردار اگر نپذیری غلام تو ب. گویی درجلد غلام رفته است
 . (11: پس بگذار برای آخرین بارمثل یک دوست ببوسمت.)همان-گرفت 

 .مرحلۀ دوم زندگی وشخصیت حمویه12-7
 .حمویه عاشق1-12-7
چرخد. یم و گرددیهدف با هزار م یب هیاست . حمو« عشق» یهای پاورقرمان یاصل زۀیمحرک وانگ محور و 

رخند را با برادرش  رزادهیام نهیکرم یاز تفرجگاهها یکیبار در نیاول هیحمو کهی. هنگامنیدور خود ودور زم
قلبت سخت  نکهیمثل ا سردار، .گفت: اجازه بده نبضت را امتحان کنم دستش را گرفت و ، هزاردید لیاسماع
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هدف  یب گرید هیرا سوزاند . حمو(. عشق وجودش را آتش زد . عشق امیرزاده جان خامش 11. )همان،تپدیم
 هیبا عشق به حمو زیهدف را ن یهزار، راهزن کله شق ب تیمستعان، شخص .نبود از کار گل به کار دل پرداخت

 تیتر به حرکت واداشت . شخصدو قدم عقب شهی، اما همهیوحم یرا غلام وار در پ یکرد . و عیمط رام و
 . شروع شد اشیاما سرگردان افت؛یثبات  تشیشخص ار،ی دنیداشت. با د یگمگشته ا هیحمو یوجود

کون. س نیوغلام او شد و به دنبال عشق شتاب گرفت وحرکت درع افتیاو هم مانند هزار جان جانانش را  بار نیا
ند رخ نی. س دندیبن طاهر وهمراهان به قلعه رس نی، حسداریبا چشم دل ب یپروانۀ شده بود در آتش ول هیحمو

و هزار  هی( . حمو77شد.)همان، قلعهوارد  یوپنجاه تن از مردان جنگ ستیرا بر ترک اسبش داشت. با دو
 یها، بکوه نیبه دنبال متجاوز، در صعب العبورتر زیباک، جان سخت، مثل آهوسبک وت یب هایییتشخص

عشق .ت وشهامت غیرقابل باوربدون اسب و یار، اما غیرت پس گیری از دزد، باجوانمردی، قدر شناخت معبر،
سردار، به موقع راه نجات پیدا  کنییباید بگویم تو معجزه م» .کندکند راههای سخت را هموار میمعجزه می

حمویه نماد .(71)همان،«. یابییدر دل کوه سنگدل، هر لحظه اراده کنی جایی برای پنهان شدن م کنییم
 ینیعاشق و پاک باخته است؛ اما رخند نمادی از وطن، سرزمصادق سرباز وطن، بدون چشم داشت، بی ریا، 

 اوامر یعسرکوب متجاوز جان برکف، مط هزار بی چشم طمع، تنها به امید پیروزی و . که مورد تجاوز قرار گرفته
کف اخلاص نهاده است. شخصیت این دو عاشق پاک نیت،  سردارش است؛ که جانانه سر به دار کرده وجان بر

. بدون اینکه رخند بداند آنها  گیرندیرخند را باز پس م شود . دشمن را سرکوب وخلاصه می در خلوص تام
 . گیرندیمورد بی مهری وعتاب رخند قرار م، اندچگونه آمده و کیستند

 نجات دادن من؟ تو! از طرف چه کس؟-
 !از طرف خودم -
 . آیمیمن با تو نم -
 .(02دختر؟)همان، اییوانهمگر تو د -

سپردن به دست صاحب  نجات امانت و نجات معشوق از مهلکه. یعاشق برا یوتند یمعشوق دربند، نرم یتند 
دربار بوده باشند. اهداف  یباشد و یا سپاه دهیو هزار را د هیحمو ر،یآنکه تا حال ام ی.بلیاسماع ریام ،یاصل

اشتباه  میبود، با احساس تصم داده لیاسماع ریبه ام یاریکه دست  یبه وطن درحال دیبا عشق شد یمتعال
 یور، بو به خطر افتادن استقلال کش یه، نگران با احتمال برادرکشمبا رافع بن هرث یسامان ریام مانیپ ۀوخودسران

 به عمرو لیث بود و عاشقانه جان بر کف وستنیوپ لیاسماع ریضرورت امروز او ترک ام ها؛ینگران ربهیام یتوجه
 یکه در خدمت واعتلا رفتیارزش داشتند و به کمکشان م شیبرا یتا زمان واشخاص بود هنیم ییفدا نهاده و

ه دست ک یزمان هیکند .حمو ارعملیبرود و مثل دفع خطر طاهر آتش به اخت دیوطن واستقلال آن باشند. پس با
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 دنیجبه رن تعادگفت:  ،یرا ترک کرد لیاسماع ریچرا ام دیدر جواب عمرو که پرس داد،یم ثیبه عمرو ل یدوست
از تو در یسو یآمدم و مدتها منتظر ماندم تا دست دوست نجایدوست! و ا ایدشمن،  ای زارم،یندارم از حد وسط ب

 .کنم
 از من؟ چه توقع داری از من؟ خواهییچه م - 
ان تن هزارک تن و یا ه یخوا درجنگ با افراد و بهتر است اول مرا بشناسی. من یک آوارۀ لامکانم، درمیدان نبرد -

ام، غرورم اجازه نمی وهرگز از حدخود پا فراتر ننهاده امیالودهام. هیچ گاه زبان به دروغ نهرگزشکست نخورده
 .اختیار دار جانم باشد و امیسر تمکین درپیشگاه کسی فرود آورم، هرچند صاحب هست دهد

ه رستادن سر او به بغداد برای خلیفف علت آمدن من به سیستان! کشتن رافع که خدمت بزرگ به مردم است و -
 . (571ترساندن و رام کردن و نرم کردن او است.)همان، که تدبیری زیبا برای

ایمان و وجودش بود . رافع بن هرثمه در  حمویه شخصیت خستگی ناپذیر، عشق او به وطن و مردم، معجزۀ
ع در فدایی راف ب، مردان غول پیکر، خشن ومناس یبا او دنیا را فتح کند؛ اما زمان آرزوی دوستی حمویه بود تا

در موقعیت دهشتناک، رافع دست دوستی به سمت حمویه . رادرحلقۀ محاصره گرفتند یهموقعیت فریب، حمو
بی » رافع بن هرثمه گفت: . تقطع آن داش مردم باشد را رد و امید به درازکرد. حمویه هردستی که دشمن وطن و

جای خون، کند و در رگهایم به. این شهامت تو شیفته ومفتونم می پنداشتمیو م پروا تر از آنی که شنیده بودم
 .(051همان،.«)دهدیخشم سیال محبت جریان م

 . (045همان،«)ولی من هر گز افسوس نخواهم خورد از این که دشمن توباشم.»: حمویه
ویادآوری اینکه امیر اسماعیل دست حمویه در اسارت وگرفتارچنگ رافع درمقابل اصرار وتطمیع وتهدید رافع 

دراین صورت امیر اسماعیل سامانی هم دشمنی به نام حمویه، فرزند  :حمویه گفت. دوستی به من رافع داده
تیغ برروی او و هر کسی که برای حفظ حکومت وقدرتشان، دست دوستی دردست دزدان وجنایتکاران  علی دارد.

 .(058کشم )همان،یم ،گذارند
و در جهانگشایی ومردم داری نظر تو  کنمییکباردیگر دست دوستی به سمت تو دراز م:  تر از قبلمرافع محک 

 .رابه کار خواهم بست
. ارواح مظلومان سرگردان ومظلوم که به دست تو خون ناحقشان بر زمین ریخته شده نفرینم پذیرمینم :حمویه

 .خواهند کرد
 .هم پیمان شویم .تو راهنمایمان باشبه نزد امیر اسماعیل برویم هرسه : هرثمه

 .(041همان،«)هرگز من در پیمانی که نام تو درآن باشد در آن نخواهم بود.»: حمویه
 .آوردیرافع بن هرثمه دشمن حمویه، درمقابل قدرت معنوی ومادی او اعتراف و سرتعظیم فرود م
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خت ، خود با اندک یاران نگهبان وسیرگز، شکست ناپذیر، بعد ازجنگ طولانی ومتلاشی شدن سپاه، نایرافع، قو
ه خست کوه به کوه، چون سایه به دنبال او بود و و ها شهر به شهرسال هیشد؛ اما حمو جان، به میان کوهها متواری

ه پیشنهاد کرد ب و دنبال کردن رافع کاری بیهوده وفرسایشی شده بود« هزار»به نظر . تا به هدف برسد شدینم
توهزار، هنگامیکه طایرمرگ برسرمن نشسته باشد ممکن است بتوانی » :برگردند.حمویه با تندی گفتبخارا 

من باشد، دلخواه من باشد، شوق و عشق من  یممرادرحال بازگشت از چیزی که مولود ارادۀ من باشد، تصم
 . (558)همان،« باشد.

ی ب یمتجاوز به دست حمویه کشته شد، و بلاخره راهزن بی حمال، آن دیو سیرت مردم آزار، وحشی قدرتمند
«. تمام شد! این هم رافع بن هرثمه» :آنکه ازکشتن اواظهار شادمانی کند .با صدایی آرام وگرفته گفت

 . (211)همان،
ظرایف ولطیف داشت وی سر هرثمه وطاهر را برید .اما اول دلش را برید وافسوس  یحمویه در عین صلابت، دل

 .خورد
جای هوس قدرت، به خاطره که هرثمه ها وطاهر های هم وطن ب کردیویش بود وتلاش موی در دلش وآرز

 . توان بالایشان را در خدمت نجات میهن بگذارند قد و خیانت وخوش خدمتی به دشمن خارجی و جنگ،
واندم خ العاده و قابل تکریم وتجلیل بود: هرچه احوالات اورا حمویه شخصیتی فوق ه بر این باور است کهنگارند

بالیدم با داشتن چنین فرزندان ایران  ونوشتم اشک شوق در چشم وارادت قلبی دردل نثار او کردم و به خود
راد  این کهنسال وزخمی وخسته ایران عزیزم که هر گاه زمین خورد؛ اما افتان وخیزان بلند شد وبا دستگیری

 .مردان در پهنۀ تاریخ راه خود را ادامه داد
 چهارم . مرحلۀ7-12-7
 .عشق1-7-12-7

صورت شمشیر بران، با چشمی عقاب کند. حمویه ای بهدراین مرحله مستعان، خواننده را با حمویه همراه می
گاه، دغدغه مند یوار، قلب نویسندگان  رود.ینا شکیب که در طول داستان همچنان خستگی ناپذیر پیش م و آ

. بعد از عشق زمینی، عاشق خودش را کنندیعشق زمینی مداستانهای تاریخی و یا حماسی اول عاشق را دچار 
. در این اثرحمویه عاشق امیرزاده، عشق به امیرزاده در یک معنا دل خواهدیچه م داندیکند. دیگر مکشف می

 . شورۀ وطن آشوب زده است
خست درجلوی چشمش، عشق ن حمویه با غوغای درون وتصویروتصوّر مدام کشته شدن بی گناه پدر ومادر

تنفر، توأم  و شخصیت درون وبرون، انزجار ناکامی از محبت آنان و پرورش در محیط خشن، تضاد و پدر ومادر
حمویه  .شودمی . ناگاه، عشق او دچار دستبرد شودیآرام نم یول شود؛ی، رها مگریزدیم ،با عشق به رهایی
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دشمن کامکار شود. شخصیتی استوار، با معجزه  گذاردینم .بار حمویه شخصیتی مبارز دارد وناکامی، اما این
تسخیر  دست اندازی و ۀربودن رخند، نشان .خطر یهاشود برای وارد شدن به مهلکهمی عشق که انگیزۀ فردی

 حمویه و هزار، دو .از خاک ایران ونجات رخند، همانا راندن دشمن به دست نیروی گمنام مردمی ییهاقسمت
روز وشب نا آرامش با آرامش  یهاعاشق اما در مرتبه عاشقی متفاوت. دغدغه ، دوهم قدم دیرین، همسو و یار

هزاربارها به . . حال وقت شنیدن ندای دلنواز دل است گیردیرنگ آرام م یخراسان بزرگ وخوارزم، لخت دادن به
 اما حمویه به هدفهزار نالیده بود روزو شب،  اسیراست . و حمویه گوشزد کرده بود، معشوق سالیان دراز دربند

قلعه آزاد شد. نیروی محبت وشوق حمویه،  به سوی دل شتافت . اینک نوبت دل رسید.. نهایی فکر کرده بود
حمویه نمونه کامل انسان، . حمویه به رخند ورسیدن هزار به طرفه اشتیاق دل مردمان دربند وآزادی آنان ورسیدن
مستعان حمویه را . ونیرنگ وتزویر . شخصیت او روشن و با صفاآمال وآرزوی مردمان گرفتار دیو سیرتان رنگ 

 رنجش یها به دنبال او گشت؛ ولکند . امیر اسماعیل سالنجات بخش و حامی امیران ومردم کشور معرفی می
امیر اسماعیل را دوست داشت؛ اما به قهر رفت؛  . شداو بخاطر هم پیمانی با دشمن مانع آمدنش می حمویه از

نویسنده آغاز شکوفایی دانش وفرهنگ وعصر . هم پیمان او جنگید ونابودش کرد . باخیالی آسوده برگشتبا  یول
اینک حمویه  .داندیم طلایی دورۀ سامانیان را مرهون ومدیون رشادت وذکاوت وسیادت حمویه ها وهزارها

 یر اسماعیل، اما در غفلتیدرمیانه های عمر شخصیتی جا افتاده، سپهسالارونگهبان احمد سامانی، جانشین ام
ر امیرسعید شانزده ساله را زیر بال وپ ینک.حمویه سپهسالار چشم بیدار، ا رسدیشبانگاه امیراحمد به شهادت م

. منتهای آمال وآرزوی سالیان سال دور ودراز، با فرازوفرودهای  رسدیدر اینجا عشق حمویه به کمال م .گیردیم
اوج شکوفایی فرهنگ وهنر ورنسانس فرهنگی، حمویه  یرانن بزرگ .ایران قوی، اایرا . نشیندیبسیار به ثمر م

 . با ابهت ودانشمندی چون بلعمی و سایر دانشمندان وشعرا چتر وسایۀ این شکوه وعظمت، در کنار وزرای
ی کحمویه و هزار خستۀ روزگار همراه با معشوقشان رخند وطرفه بعد قرنی واندی سال درفاصلۀ بسیار اندک ی

نقاب خاک کشیدند. سپهسالار رفت ودوباره غوغا وبلوای در ایران، ترکان غزنوی با  پس از دیگری چهره در
 . حمایت خلفای ایران ستیز

 . زندیه7-7-12-7
ازشخصیتهای اصلی ومحوری در بعد منفی رمان، نقش پررنگ ومهم زندیه درخرابکاری وتوطئه وسخن چینی 

جریان سیال دود  .نقش کلیدی در فراز وفرود نقشی هم پای قهرمان مثبت رمان دارد از آغاز تا پایان داستان با
 . اتا مسموم کند بی رد پ رفتیآلود و وهم انگیز، مانند گاز سمی بی رنگ، به هر نقطه که روزنۀ نفوذ باز بود م

اه وگاه زندنه فطرتی سیبربنایی از ضد ونقیض قرار داده .سیاه مطلق وسفید مطلق.  مستعان شالوده داستان را
آنجا که پای عاشقی در میان است آتش حسد برجانش شعله . زوایای داستان حضور دارد یخاکستری، درتمام
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 یورودحمویه، عشق به رخند، دوست .می زند وبا حضور خناس خود سعی درسخن چینی وایجاد بدبینی دارد
منیّت وخودپسندی به  . دایی بیاندازد .تحمل نداردوپذیرش اسماعیل مساوی با قدرتمند شدن .اما خائن باید ج

همه جا مدام در پی خرابکاری  در دائمی خود زندنه با حضور. زندنه نهیب می زند رقیب را از میدان به در کند
ات . نجبردی، حمویه را به سیاه چال میلهاو حسادت، باح زیان است . زندنه مأمور پذیرایی حمویه، اما ذات بد و

زندنه در نقش ستون پنجم آرامش وآسایش ندارد . مدام در . شگفت زدگی زندنه. غلبه نور بر ظلمتحمویه 
دفاع حمویه،  ۀحسین بن طاهر، نقش تکاپو از بامی به بام دیگر چون روحی سیال وسرگردان. بیم خطر حملۀ

 رفتگیاه با طاهر ارتباط مزندنه با شخصییتی ناآرام از درون، با حرکت مثلث وار، گ.آماده شدن امیر اسماعیل
.به هر کس چرخاندیها را زندنه در مثلث م.نقشه کردیم وگاه در گوش حمویه نجوا رفتیوگاه نزد اسماعیل م

کند وبعد امیر اسماعیل را نسبت به حمویه از امیرپیش حمویه بدگویی می . فقط با تو هستم دادیاطمینان م
شد استخوان پا خاکستر می زدیخال بود. حتی پای شتر را هم نیش م ط وکند. زندنه مثل مار خوش خبدبین می

 .او یها. هزار اما درنقش چشم وگوشی برای مراقبت زندنه وخنثی کردن توطئه
زندنه فقط منتظر فرصت برای ضربه زدن ونقشه کشیدن. .(21مستعان،.«)باید کاملًا مراقب این مار باشی »-

 .برای تمامی گروهها، برای استفاده ابزاری از اووجود زندنه اما لازم است 
 . بگذار در اولین فرصت سر این مار رابکوبم :هزار

 . (21دفع اژدها!)همان، ینه لازمش داریم، برا-
هر کجا وهر کدام از طرفین نیاز به جاسوس داشتند .حضور زندنه پررنگ بود. با دوست ودشمن، خودی وغیر 

 .خودی
 .(458همان،«)جاسوسان عالمی ترینیرکز زتو بسی بزرگی، تو ا»

داستان آورده است . آماده کردن تعداد  یهانویسنده، شخصیت زندنه را مثل چوب لای چرخ درتمامی قسمت
زندنه وفرصتی برای او تا با نفوذ چند مرد نابکار از طرف خودش درمیان سپاه برای ضربه  مردان جنگی به عهدۀ

 ین: الب گفت یر، زبیندیثل اینکه قیافۀ مزورانۀ این مرد رابر پشت گردنش نیز محمویه م»واما . زدن از پشت
زندنه  . (21)همان،« آنکه دامی در راه من بیاندازد ونابودم کند. ی، براکشدیکند ونقشه متخم شیطان فکر می

ر، شخصیت منفی ها نمونۀ نفس اماره انسان، هم در این داستان به تصویر کشیده شده است .گاه درنزد طاه
کند . حسین طاهرها هم به زندنه ها نیاز دارند . حتی اگر به داستان؛ به افکارمنفی واهداف شوم او کمک می

شخصیت زندنه ها علاوه بر سیاه دلی، فوق العاده هم ترسو هستند . بخاطر ترس . خود آنها هم خیانت کنند
 . کنندیبرای اهداف منفی خود م شود که از آنها استفادههمیشه ابزار دست افرادی می
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ود شترس نقطه ضعف شخصیت زندنه هاست. امید به زندگی، زیاده طلبی، چند رویی، حسادت، باعث می
ها زندنه ها در طول تاریخ و در گسترۀ داستان. برای رسیدن به هدف به هر ریسمان، سست یا محکم چنگ بزنند

که  دگیرنیبلکه مدام در معرض توهین وتحقیرافرادی قرار م ندایدههیچگاه به جایگاه خاص ومطلوب خود نرس
مورد اعتماد افراد آنان نیستند . فقط تازمانی که مورد نیاز هستندبه ایشان  یاند، حتبرای آنها خوش خدمتی کرده

ز زندنه با نقش وشخصیت تیره وتار، بیش از همه ا.. در صورت عدم نیاز از پیش خود می رانندکنندیتوجه م
د نهاد، دست بر پیشانی تنگ خو شکل گرفته، امید تغییر نداشت. نا امید از خود یتشخود ناراضی بود، شخص

انت بزرگ وخی سر بر سینه آویخت وچشم فرو بست. از خود راضی نبود از سرنوشتش نگران بود. مدام جاسوسی
 . (454کرده بود.)همان،

حکایتی از جایگاه اجتماعی داشت، اما زندنه مردود ومغبوض زندنه دررمان حمویه، عاشق رخند بود؛ و رخند 
خاطر حسن توجه و محبوبیت او در جاهای مختلف به واسطۀ صداقت، بود . حمویه و زندنه، حسادت زندنه به

 . خوردیاما حسادت زندنه در تخریب و نابودی تا انتهای داستان، تمام تیرهای او به سنگ م. امانت وتواضع
وصل به حسین بن طاهر و لو دادن و  . و هر طرف برای بقای خود می زند مختلف به هر در یهاقشزندنه در ن

اسماعیل هم به  جنگی به امید ارتقا درپیش او . جاسوسی برای رافع بن هرثمه، اما امیر یهاباز خوانی نقشه
شت دایی هزار، گاه خنجری از پ. گاه پیش امیر نصرسامانی، گاه امیر اسماعیل، گاه ففرستدیجاسوسی متقابل م

 . در فرصت مناسب سر
توطئه ربوده شدن رخند وزندانی در قلعه با همکاری توغلاخاتون به امید وعده همسری با توغلا. درنهایت پایان 

گین، نیش خودش، خودش را کشت زندگی سرتاسر سیاه زندنه وتوغلا با خنجر  . وننگین، همراه با نیش زهر آ
 . رای کشتن حمویه آماده کرده بودندبه دستور حمویه با هم جنگیدن وهمدیگر را کشتندزهر آلودی که ب

 های فرعی رمان.شخصیت2-7-12-7
رمان حمویه با فضایی از بهار و مستی وتفریح نوروزی شروع شد ناگاه همهمه، هجوم، غارت، مردان زشت  

انتهای داستان در یک تنیدگی خاص با هم مرتبط کند که تا فرعی را وارد داستان می هایوکریه راهزن، شخصیت
های توجه از شخصیتهای اصلی داستان تا حدود قابلدر معرفی شخصیت . دهندیوساختار رمان را شکل م

 .شوندیو در هم توصیف وتفسیر م اصلی هم سخن به میان آمد؛ زیرا نقشهای فرعی یا اصلی با هم
 .حسین بن طاهر0-7-12-7

شرور خوارزم در گسترۀ بررسی شخصیت حمویه سخن گفته شد  حسین بن طاهر خونریز و در بارۀ شخصیت
 یاکه لرزه بینیمیاما با وجود گزارش نویسنده اورا در صفحات تاریخ ورمان، فردی سفاک وخونریز وراهزن م

او را ندارد . حسین رعد آسا که حتی امیر بخارا جرأت رویارویی با  یاصاعقه . شده بروجود مردم بی گناه بخارا
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کشورگشایی وتجاوز به مرزها وشهرها.  یمنفی .دزد و غارت گر، سودا یضد ارزشی، قهرمان یبن طاهر، پهلوان
حمویه قهرمان مردمی، شجاع وعاشق راستین میهن بی چشم داشت، تنها با . زادۀ ماوراءالنهر یرعاشق رخند، ام

پهلوان وضد قهرمان را شکست داد وامیر بخارا  ینتجاوزان، اآرزوی داشتن سپاهی گران برای مقابله وسرکوب م
 .ومردم آرامش و نجات بخشید

 .رافع بن هرثمه5-7-12-7
جا کند . آنمستعان همچون گزارشگری توانا شخصیتها ونقش مردان داستان را از زاویه سوم شخص روایت می

عنوان وی هنگامی که رافع بن هرثمه را به. کندهای داستان دارد زاویۀدید تغییر میشخصیت که نیاز به گفتگوی
درقرن سوم  کندمی شخصیت مرد داستان با زبان گزارش چنان زیبا وگویا به تصویرمی کشد که خواننده احساس

هجری با چشم نویسنده مردی قوی سوار براسب قوی هیکل از پشت کوهای مشرق با مردان مصلح جنگی 
رافع  . ومی سوزاندند ومی کشتند ومی بردند زدندیو در مسیر تاخت وتاز م ندآمدیوپیش م تاختندیم متهورانه

مان داستان بر سر مرد هاییمهشد. سایۀ ترس ووحشت او تا نمی یادعنوان شخصیت فرعی در رمان اما پررنگ، به
زمره ونقش شبه هرثمه در عین فرعی بودن، به علت جذبه وتهور وشجاعت شاید بتوان اورا در . کردیم سنگینی

هیکل با آرزوهای بزرگ،  یباک، قو یاصلی فرض نمود.رافع بن هرثمه، قهرمان منفی اما جوان، شجاع، ب
  . درسودای کشورگشایی وفرمانروایی برایران بزرگ

 .پهلوانان مثبت ومنفی5-7-12-7
وراهزن  دزد یاعده لتن،یوپ یقو یگوشه پهلوان کیبرکشور که هر دم از  ن،یدر آشفته بازار سه قرن حوادث خون

دم و در او به نفع مر یمثبت بود وچنگ انداز ی. گاه پهلوان ندازدیب هایبرآشفتگ یتا چنگ کردیدورخود جمع م
 شود با نرمش شدهیدزد بود تا حق ستاند اگر به حق اند دی! در کنار دزد باگرید یمردم از دست دزدها تیحما

 ،ینفم ی. گاه پهلوان شودیموا قع م نیسهم انسان در ا یونابود ستین تیدر آن موقع یروزیامکان پ تیومظلوم
در خراسان سر برآورد  ،یمنف یتیها. هرثمه شخصو تسلط برجان ومال وخانمان آن نوایاز مردم ب یغارت ودزد

ر رحم، گستاخ وهتاک، با دستو یب یتیجثه وماجراجو را گرد آورد . شخص یجوان قو یاعدهو تنومند شد .  دیبال
 تیحما یعباس یاز خراسان مسلط شد. هرثمه ابتدا از عاملان خلفا ییوسوزاندن بر قسمتها یحمله ودزد

 به سخره گرفت.  یبعد ازمدت زیرا ن فهیگستاخ او فرمان خل هیگرفت؛ اما نقش برجسته وروح
 .اتحادی پنج ضلعی4-7-12-7

دلسوز وطن غارت زده بود، اگر بی رحم وخونریز نبود. دست در  یات، فرداگر رافع بن هر ثمه با این مشخص
با اتحاد  دادیونیز طاهر بن حسین نیز دست دوستی وصداقت م دادیوحمویه م دست عمرو لیث واسماعیل

آن دوران سریع از دست دژخیمان سفاک بنی عباس نجات  سرافراز ودرخون تپیدۀ یرانپنجگانه این پهلوانان، ا
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دروجود تمامی قهرمانان مثبت ومنفی، عشق، فرمانده ومحرک و یا عامل سکوت است. هرثمه، عشق . یافتیم
 به قدرت وشوکت وکشور گشایی

 رینیتمام وجودش را شعله ور کرده بود . عشق به او جسارت وهیبت داد . تسلط بر قسمتهایی از خراسان، ش
 . رخند، اندیشیداو تشنۀ عشقی بزرگتر، به . وگوارای وجودش بود

رخند، نماد سرزمین ماوالنهر، وصل به او پیوند خویشاوندی وافزودن به قدرومشروعیت او. مقاومت رخند در 
اجازه  . آرزوی تودۀ مردم ماوراءالنهر و تنفر از هرثمه بود آمال و مقابل اظهار تمایل هرثمه، نشانۀ مقاومت و

صورت جبر. شخصیت رافع زیر سایۀ وحشت، صورت صلح چه بهندادن به او برای ورود به سرزمین، خواه به
ترس از خشونت وبی . امیر اسماعیل را وادار به مدارا با او نموده است یعنوان یک پهلوان ضد قهرمان، حتبه

ده .منشور خلیفه را نادی بردیرحمی وناسپاسی نسبت به فرمانروای قانونی . او از امیر نصر سامانی فرمان نم
 . گیری، ابتدا نیاز به پیوند وخویشاوندی با رخند داشترافع در زمان شکل . تگرفیم

اما در مرحله بعدی زندگی با قدرت وهیبت پیشنهاد اتحاد به امیر اسماعیل داد. رخند دیگر برایش کم بود اتحاد 
 . امیر اسماعیل مساوی با محفوظ بودن قدرت او

به قبول پیمان امیر اسماعیل با رافع ضد قهرمان، بخارا را ترک کرد حمویه قهرمان داستان برای اعتراض نسبت  
دو پهلوان هماورد، هم . جنگ با شخصیت ضد قهرمان ومتجاوز رافع بن هرثمه برود تا خود شخصاً به سراغ

 باطل. هرثمه تا دندان مصلح با جنگاوران شجاع و یگرینبرد . هر دو از یک کشور وآب وخاک. یکی حق، د
با شجاعت وصداقت راستین و عشق به وطن ومردم، با پیروزی بر رافع تا ابد شرّ او را از سر مردم  یهمونترس، ح

 .و دولت کوتاه کرد
 های قهرمانان عاشق.شخصیت2-7-12-7

کند که قتل و غارت ودزدی وجنایت وخشونت از زمان را حکایت می یارمان داستانی تاریخی حمویه، برهه
اما .وطبیعت وجودی انسانها را لاجرم، دستخوش ناآرامی وخشونت کرده است یتجنگ وخونریزی، ترب

نویسنده، رمان را برپایۀ عشق و هجران نگاشه. قهرمانان مثبت ومنفی وخشن و جنگ وخون وعصیان، رمان را 
 . تصویر کشیده است دو وجهی به

و منفی هم در مقابل عشق زانو قهرمانان مثبت ومنفی رمان همه عاشق هستند . حتی قهرمانان بس خشن  
ر ب یا، آمدیحسین بن طاهر هنگامی که درنتیجۀ حملات تند وموثر رخندبه زانو در م.برخاک می ا فتند زنندیم

پیش دلدارش زانو زند یا جبین برخاک ساید . )نماز  یاحالتی از آن بی دل داشت که دلباخته افتادیخاک م
 . عشق(
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نی عشق به رمان لطافت ورقّت بخشیده است . آرزوی نویسنده مداوای آشفتگی، نویسنده با وارد کردن چاش
معشوق لطیف وسرسخت  آیدیهر کجا سخن از عشق به میان م . تجاوز، خشونت وطن با معجزۀ عشق است

پس از دسته و پنجه نرم کردن با من -رخند خطاب به حسین. کندودست نیافتنی در وجود زن تجلی می
حسین  .شود ومرعوبشق که فردی قوی، خشن، شکست ناپذیر ولی در نهایت طفیل عشق میوعا ؟ترسییم
ام . هرگز ذلیل نشده بودم، نه در برابر مردان ونه در پیشگاه شکست خورده یشاپیششکست خواهم خورد، پ -

 . (28عان، )مست.« بیزارم از مردانی که اینگونه سخن می گویند »-رخند  . زنان، ولی تو ذلیلم کرد ه ای
شود در بین هفت مرد، هفت برادر، با انتخاب نامی از طرف پدرکه اولین تجلی عشق درمولودی متجلی می 

اولین عاشق است، نام هاجر بر دخترمی نهد، شروع هجران وبعد عشق مادرو ترس از هجران، نام رخند را بر 
دلها . امتزاج دل وروح از انسان شخصیت کامل  برادران فرمانروای شهرها، رخند فرمانروای . کنداوانتخاب می

امیر اسماعیل در جوار رخند کامل،  .شودبا وجود رخند کامل می . نقش امیر اسماعیل در فرمان روایی سازدیم
در دلش  کند و عشق دیگریمهربان، عادل، عاقل وپرهیزکار است اما هنگامی که رخند مهر خود را از او کم می

 . شودشود . آن وقت، عدالت فدای مصلحت میامیر متزلزل میجوانه می زند. 
یر ودرگ دهدی. دوست ودشمن را تشخیص نم گرددیشود . ترس بر وجودش مستولی مچشم عقلش کم سو می

های عاشقان وانگیزۀ عشق رخند محور عشق، نقطۀ اتصال است، شخصیت . شودناحق می برادرکشی وخون
به حلقۀ قدرت وپیشرفت، طاهر اما عشق  ند، مساوی باکامل شدن . رافع اتصالمتفاوت است . اسماعیل ورخ

مولیان،  از نوع زمینی وجذب ومرعوب شدن و به زانو در آمدن، اسارت رخند مساوی با تصرف قصر جوی
وی در حیات معشوق، رخند را تجلی  یاما حمویه، شخصیتی کاملًا عاشق صادق، بقا. در حال سقوط یبخارا

شود تا می یالوای روحیۀ خشن جنگی اوست. همین معنا، اراده . رخند معنای وجود او در بیندیود موجود خ
بقای حیات و زندگی و نجات مردم.هرگز نمیرد  فداکاری کند در راه رسیدن به آرمان والای هستی، بمیرد برای

 . آنکه زنده شد به عشق
 .نتیجه گیری2

ی نو در زمینۀ لزوم پرداختن به احیای تاریخ گذشتۀ حقزلباش با طردربررسی سبکی رمان پاورقی ده نفر 
انگیزه، غیرت و وطن  ،روش یاد آوری استقلال طلبی نیاکان که سبک و دهدیزمین به این مهم توجه مایران

 . مرگ در راه وطن را درآحاد ملت بیدار کند ناموس و پرستی برای دفاع از شرف و
ادبیات سنتی )مکتب  یهاتاریخ درحوزۀ مضمون شناسی هم مانند سایر حوزهبررسی سبکی این دوره از  -

کند که ما را به شناخت بهتر خود و دیگران هدایت فرانسوی(، بستری مناسب برای انجام تحقیقاتی فراهم می
 .کندمي
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 . شودمیاجتماعی و... جامعه تحلیل -در این حوزۀ جذاب بعد از انتخاب مضمون، اوضاع سیاسی -
تا خلاقیت رفت گاین آثار در بعدهای سبکی و بافت خود بررسی، تاثیرگذاری و تاثرپذیری آن مورد تحلیل قرار  -
 . را در به کارگیری مضامین وعناوین سبک نمایان سازد هایسندهنو

 . این آثار در حوزۀ روانشناسی و جامعه شناسی مرد استفاده قرار بگیرد
هزار،  یتمستعان، شخص.  و به عشق پایبند است داندیکه وقت عاشقی را متنها عاشق متعهدی است حمویه 

راهزن کله شق بی هدف را نیز با عشق به حمویه رام ومطیع کرد . وی را غلام وار در پی حمویه، اما همیشه دو 
 تشیتر به حرکت واداشت . شخصیت وجودی حمویه گمگشته ای داشت . با دیدن یار، رخند، شخصقدم عقب

بار او هم مانند هزار جان جانانش را یافت وغلام او شد و به دنبال  شروع شد. این اشیاما سرگردان ،بات یافتث
شده بود در آتش ولی با چشم دل بیدار، عاشق  ایهعشق شتاب گرفت وحرکت درعین سکون. حمویه پروان

اس گالش، عشق به خواهر ومرگ عب. امیرزاده، عشق به امیرزاده در یک معنا دل شورۀ وطن آشوب زده است
 . ناجوانمردانۀ او، روح لطیف را به روحیّۀ انتقام تبدیل کرد

آخ که انتقام چه لذتی دارد قلیچ زیر ضربات . شرم نکردی کردیاز زنی که از ناموسش دفاع م» زدیعباس فریاد م
 «زدیفریاد م
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The writer's or poet's method is called a style that shows their specific concepts 

and topics. In literary works, the study of intellectual, literary and linguistic 

features makes the reader understand the author's point of view. Pavaraki novel 

is a new phenomenon and a branch of It is literature. 

Language of the work: A footnote with simple language and general structure 

shows the weaknesses and cultural defects of the society. It reflects political, 

social and historical realities like a mirror. With the political and social 

upheavals of the end of the Qajar period, writers with a sharp pen showed the 

flaws of the society. The historical footnote novel "Hamoyeh" was written with 

the theme of love and simple prose and narrative language encouraging 

patriotism.Study method: This essay has analyzed the narrative of the 

intellectual content of the historical novel with a descriptive-analytical 
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method.The noteworthy point is the analysis of the male historical characters of 

the work. 

Popular novels can be separated from elitist literature due to certain clichés and 

frameworks throughout the work, events, characters, story line, and fixed 

themes such as love triangles and squares, boy and girl falling in love. All these 

features are mainly around a simple axis and to make the story 

interesting.Conclusion: The language of these novels, according to the type of 

audience, is simple, far from complexity. In these novels, love and 

hoKeywords: popular footnote novel, love, homeland, historymeland are two 

main symbols.In fact, earthly love and love of the country are parallel to each 

other. 
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